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 3ضميمه نشريه شماره 

 با دقت بخوانيم و با دقت نقد كنيم !!!

بعد از اینکه ما در جمع قدم اول فعاليت خود را رو به عموم شروع کردیم برخی از دوستان به موضوع اھميت دادند، در رابطه با نوشته 
ھای ما اظھار نظر کردند، که بسيار دلگرم کننده است، البته تعداد بسياری از رفقا از موضوع خبر دارند، اما ھنوز در این رابطه سکوت 
اختيار کردند، نه رد می کنند ، نه تایيد می کنند و نه برای بھتر شدن آن نقدی ارایه می دھند، این نگران کننده است، حتی برخی از 
رفقا بنا به تشخيص رفقای داخل مشخصا" به ھمکاری دعوت شده اند، اما متاسفانه این رفقا نيز ھيچ عکس العمل مشخصی نشان 
ندادند، ما فکر می کنيم ھنوز زمان زیادی Fزم است تا رفقا بتوانند در قالب فردی و یا جریانی خود موضوع را سبک و سنگين نموده و 

 اظھار نظر نمایند.

اینکه از کدام مسير بھتر می توانيم به ھدف نزدیکتر شویم، نياز به بررسی با شراکت بيشترین افراد داریم. ما فعI" ھدف خود را در 
این مقطع اعIم کردیم که برای امکان پذیر کردن کسب مطالبات کارگری نياز مبرم به ایجاد حزب طبقه کارگر داریم، وظيفه خود می 
دانيم، نه تشکيل حزب، بلکه اقدام به ایجاد بستری کنيم که برای ساخته شدن حزب  نياز به آن داریم و اکنون شروع  کردیم که 
بستر گسترده ای را بسازیم، که در پروسه روند خود ھر چه بيشتر رو به گسترش باشد،  بتواند تدارک ساخته شدن حزب انقIبی را 
 به حدی از تکامل نيروھا بالقوه برسد که آنھا را متحول به بالفعل گرداند تا ایجاد حزب مورد نظر ممکن شود، ما مجموعاً نه تنھا تجربه

ساختن حزب با شکل و شمایل متفاوت را نداریم بلکه تجربه احزاب موجود را نيز نداریم ، بسياری از ما در روند فعاليت مرکزی در رده 
ھای باFی ھيچ حزبی نبودیم ، بدون شک ریزه کاریھا ، ویژگی ھا و خصوصياتی Fزم است که ما نسبت به آنھا نا آگاه و بی تجربه 
ھستيم ، اما ھيچ کدام از این ھا نمی تواند دليلی برای فرافکنی و شانه خالی کردن از وظایف باشد، بلکه به نظر می رسد سبک 
کار اصولی و متناسب با فعليت کنونی و با توجه به ضعف ھای که در جھت ایجاد حزب داریم بستر سازی در جھت ممکن شدن 
شرایط ایجاد حزب اقدام صحيحی است. نا گفته نماند بی تجربه بودن ما نمی تواند دليلی بر اصولی بودن سازمانھای کنونی باشد، 

 بلکه دليل محکمی وجود دارد که آنھا ھيچ کدام سازمان سياسی که طبقه کارگر Fزم دارد نيستند.

در این جھت اصرار داریم با تقاضای مداوم و مستمر از رفقای که اعتقاد دارند راه نجات بشریت انقIب است و پيروزی انقIب وابسته 
به ساخته شدن حزب طبقه کارگر است را دعوت به ھمکاری نمایيم، ما بارھا اعIم کردیم که یک جریان یا یک گرایش نمی تواند به 

 تنھایی حزب مورد نظر را بسازد ، بلکه ھر کسی ، گرایش و گروھی که اعتقاد به موضوع دارد باید دست یاری طلبانه ما را بگيرد .

ما ھيچ زمانی اعIم نکردیم که ھر چه ما می گویيم درست است، اما ادعا داریم آنچه که در دھه ھای گذشته شروع شدند، و 
بيشترشان ھنوز ادامه دارند، بنا به دFیل عينی و تاریخی جواب گوی نيازھای  طبقه کارگر نبوده و نيستند، ھمچنين اعتقاد داریم 
مسيری که ما شروع کردیم معلوم نيست که صد در صد به نتيجه برسد ، چرا که ممکن است، در انتخاب راه و روش ، یا تاکتيک ھا و 
یا حتی اصول اشتباه کرده یا اشتباه بکنيم ، یا تجزیه و تحليل مان از شرایط موجود اشتباه باشد، یا شاید ھمه این ھا درست باشند، 
ولی نتوانيم دیگر رفقا را بخصوص فعالين داخل را با خود ھمراه کنيم، در نتيجه موفق نخواھيم بود. اوF" عدم موفقيت ما ھيچ سود و 
پيروزی نصيب جریانات دیگر نخواھد کرد ، دوماً ممکن است عدم موفقيت قدم اول نه تنھا از ناتوانی ما بلکه از طریق عدم ھمکاری ، 
مخالفت ھای غير اصولی  دیگر جریانات و رفقا سر چشمه بگيرد. سوما" زیان عدم موفقيت در ایجاد حزب تنھا نصيب ما نخواھد بود، 
بلکه باعث زیان بسيار زیادی عليه طبقه کارگر خواھد شد، و بدون شک به پای تمامی جریانات نوشته خواھد شد، این مسئوليت و 
پاسخگویی به موضوع از زاویه تاریخی است، بنا براین در پاسخگویی به نيازھای طبقه کارگر شکست یا عدم موفقيت حاصل بی 

 مسئوليتی جریانات و افرادی است، که ادعای دفاع از طبقه کارگری را دارند.

 آنچه گفته شد برای بھتر درک کردن، دو مورد زیر است :

ھر رفيقی چه به صورت گرایشی و چه بصورت فردی اعتقاد به مبارزه دارد، باید بر مبنای نظراتی که در رابطه با موضوع  دارد، وارد 
مبارزه، مباحثه ، نقد و پيشنھاد شود، در غير این صورت نمی تواند ادعایش درست باشد. این موضوع چه کمکی به ما  در روند بستر 
سازی برای تشکيل حزب می کند؟ جواب بسيار ساده است ، نقد گفته ھا و نوشته ھای ما، پيشنھادات و نظرات رفقا باعث می 
گردد، خطا ھا، بی تجربگی ھای ما که می توانند بسيار زیاد و در زوایای مختلف استتار شده باشند، از دید ما به دليل اینکه در درون 
حرکت ھستيم، پنھان شده باشند، که از طریق نقد و پيشنھادات و نظرات ارایه شده و ھمکاری ھای نزدیکتر رفقا، شناخته شده و 
رفع خواھند شد. دخالت نقد گونه و پيشنھاد دھنده، باعث می گردد، اوF" از مسير درست کنونی منحرف نشویم، دوما" در صورت 

 وجود انحراف اقدام به تصحيح کنيم . 

ما بر عکس جریانات گذشته چھار چوب را کامI" باز گذاشتيم که ھر چه بيشتر امکان دخالت رفقا تامين گردد، به ھمين دليل با 
 حرکت ھای قبلی کامI" متفاوت است.

اینکه ما اعتقاد داریم شروع کنندھای این جریان  خود را صاحب موضوع و جریان نمی دانند ، بلکه آن را متعلق به کل طبقه می دانند، 
که موضوع ایجاد بستر برای ساخته شدن حزب انقIبی طبقه کارگر است ،برای یافتن راه درست و امکان پذیر و ادامه آن بيان نظرات، 
نقد ھا و ... ھمه ی ما را به سمت ھدف راھنمایی می کنند، با توجه به اینکه برخی از رفقا اقدام به نقد و بررسی کرده اند، که 
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بسيار مسرت بخش است ، اما تا کنون تعداد کمی از رفقا در مورد چنين موضوع سر نوشت سازی دخالت کردند، ما انتظار داریم 
 ھرچه بيشتر دخالت گری توسط رفقا صورت به گيرد.

 ھمچنين Fزم است رفقای که نقد کردند و یا نقد خواھند کرد توجه کنند :

اینکه زمان با سرعت می گذرد. و طبقه کارگر ھر روز بيشتر از قبل دچار زیان می شود. راه بيرون رفت از چنين مشکلی دخالت  –الف 
عملی بيشتر و نقد و بررسی وضعيت از زوایای مختلف است، بنا براین کليه رفقا و تشکيIت ھای که ادعای کارگری دارند، باید 
آستين ھا را باF بزنند و به شکل عمI" پيشرو (نه  مثل حاF که در حرف پيشرو ولی در عمل دنباله رو و در انتظار و تابع حرکتھای 

 خود به خودی ھستند) وارد ميدان مبارزه شوند. 

ھمچنين Fزم است در حين دخالت ھای مختلف و ھمه جانبه  در نقد و بررسی دقت بيشتری کرده و از نقد ھا و برداشت ھای  -ب
اشتباه بکاھيم، تا از یک طرف دچار ھدر رفت انرژی و نيرو نشویم، و از طرف دیگر آنچه حاصل نقد و بررسی می شود، ارزش خود را از 

 دست ندھد و به جای کمک در جھت ارتقاء تبدیل به مانع و جبھه گيری ھای زیان آور نگردد.

 یک بار دیگر به نوبه خودم از رفقای که توجه کرده و کم و بيش حرکت جمع قدم اول را نقد و بررسی کردند، تشکر می کنم. 

تا آنجائيکه اطIع دارم سه مورد به دست ما رسيده است و در نقد ھای فوق موارد بسيار خوبی که ما را کمک می کند حرکت خود 
را بھتر پيش ببریم وجود دارند، از طرفی به نظرم مشکIتی نيز در آنھا وجود دارد که اگر رفقا بيشتر دقت کنند بار آموزشی و راھنمای 
نقد شان بيشتر خواھد شد، و صد البته ما و کل طبقه کارگر به نقد ھای دقيقتر نياز مبرم داریم ، برای روشنتر شدن موضوع به چند 
مورد از آنھا که به نظرم کمتر رویشان دقت شده است، می پردازم، تا باشد از این پس نقد و بررسی ھای بھتر و پر ثمر تری داشته 

 باشيم ،( به موارد مثبت نمی پردازم و در حد تشکر از آنھا می گذرم ) : 

رفقای حزب رنجبران در سر مقاله شماره اخير نشریه خود به بررسی حرکت جمع قدم اول پرداختند و ضمن بيان موارد مختلف 
ھمکاری عملی در نقاط مشترک را که نيمی از طرح ما است  رد کردند، و چنين ھمکاریھا را نيز منوط و مشروط به  دست یابی به 
اشتراکات در تئوری و اصول کردند. به نظر ما این راھی است که چندین دھه ھمه ی رفقای قبلی و کنونی در جنبش انقIبی ایران و 
جھان طی کردند و متاسفانه ھمگی با شکست روبرو شده اند، در حالی که مشروط کردن ھمکاری در نقاط مشترک به وحدت نظر 
در اصول و تئوری باعث می شود ھمگی پاسيو شده و دشمن به راحتی حمله کرده ھر روز بخشی از طبقه کارگر و دستآوردھایش 
را نابود کند، در حالی که برای فعاليت در نقاط مشترک موجود که بسيار زیاد ھم ھستند، ھيچ مانع اصولی سر راه ما وجود ندارد، و 
حتی ھمکاری در آن موارد ھيچ مشکلی برای ھيچ کدام از ما در حوزه تئوری و اصول ایجاد نمی کنند، ما بار ھا در نوشته ھای خود از 
موارد مشترک کنونی اسم بردیم و اعIم کردیم که ھمکاری در این موارد باعث ایجاد احترام نسبت به یکدیگر و امکان تحمل شنيدن 
و نقد عمل کرد و گفته ھا را در ما بيشتر می کند ، مثI" دفاع مشترک از اعتصاب کارگران یک کارخانه و روی ھم گذاشتن تسھيIت 
موجود طبقه کارگر که ھر کدام بخشی را در اختيار دارند، یا دفاع از زندانيان کارگری و سياسی به صورت مشترک یا مخالفت با حکم 
اعدام و امثال ان یا دفاع و کمک ھای عملی در ایجاد تشکل ھای توده ای کارگران و .... ھيچ نيازی به اشتراکات یا وحدت تئوریک 
ندارند، فقط در حدی که در درون صفوف طبقه کارگر باشيم، کافی است، مجموعه ھمين کارھای کوچک بخش بزرگی از وظایف 
جنبش انقIبی و در جھت ایجاد ھمبستگی طبقاتی است، که تنھا در درون صف طبقه کارگر بودن وحدت عمل در آن موارد را ممکن 
می کند. ممکن است رفقا بگویند، خوب ھمه در این موارد کار می کنند، ما می گویيم درست است، ھمه کار می کنند، ولی به 
صورت خرده کاری پيش می برند، و این نه تنھا نياز ھای طبقه کارگر را بر آورده نمی کند، بلکه خرده کاری ھا ضمن ھدر دادن 
تسھيIت بسيار از طبقه کارگر افتراق ، پراکندگی و حتی دشمنی ميان صفوف کارگران را دامن می زند، به عنوان نمونه، چون ھر 
کدام از نيروھای داخل نيم نگاھی به نيروھای بيرون دارند، اکثریت وزنه ھای معروف شده جنبش کارگری اختIفات بيرون را به درون 
جنبش کارگری منتقل می کنند، و از این رھگذر ضربات جبران ناپذیری به اتحاد و ھمبستگی جنبش کارگری وارد می شود و 
متاسفانه ھر کدام از فعالين شناخته شده داخل به صورت کپی برابر اصل بيرونی شان مانند بخش ھای پراکنده جنبش انقIبی خود 
 را اصولی و بقيه را انحراف دانسته و دقيقا" مانند بيرونی ھا حاضر نيستند، یک دقيقه ھمدیگر را تحمل کرده و ببيند اصI" غير از مورد

 غلط کيش شخصيتی چه اختIفی دیگری با ھم دارند؟ 

و حتی برای اینکه خود را بيشتر مطرح کنند، ھمان گونه که بيرونی ھا به فکر شکار نيروی جدید ھستند، داخلی ھا نيز بفکر این 
 12یا  10ھستند، جای نيروھای که دیروز داشتند و امروز از دست دادند را با شکار نيروی جدید پرکنند، اما ھر گز این حرکت که طی 

سال ادامه دارد ھيچ سودی برای طبقه کارگر نداشت، این طریقه عمل کردن نشان می دھد که ھيچ کدام درک واقعی از ھم 
 بستگی طبقاتی را ندارند بلکه فکر می کنند ھر کسی با آنھا نباشد در صف طبقه کارگر قرار ندارد.

در حالی که ھمکاری عملی ولو در کارھای کوچک ضمن اینکه نياز به سازماندھی خوب دارد، نتيجه آنھا می تواند راه گشای برای 
اشتراکات بعدی باشد، که اکنون جزء پراکندگی ھا ھستند، ھمچنين شرکت در این حرکتھای مشترک می تواند زمينه و بستر 
گسترده را برای قبول و تحمل یکدیگر ایجاد نموده و امکان مباحثات گسترده و نقد و اظھار نظرات گسترده را با شرکت بيشترین 
جریانات ممکن کنند، از طرف دیگر ما بارھا اعIم کردیم جمع ما جمعی نيست که تصميم به ایجاد حزب دارد، بلکه جمع ما فعI قصد و 
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ھدف ایجاد بستری را دارد، که تعداد بيشتری از جریانات و افراد بتوانند در آن بسته قرار بگيرند تا امکان ساختن حزب بدست آید، 
بنابراین در این حد ھيچ نيازی نداریم که اول به اشتراکات تئوریک برسيم و بعد برای نقاط مشترک سازماندھی نمایيم. در نتيجه می 
توانيم دست به دست بدھيم تا آنجایی که ممکن است بستر فوق را گسترده تر و با افراد و گروھھای شرکت کننده بيشتر پيش 

 ببریم .

رفيق دیگر که در بحث دخالت بسيار ثمر بخشی کرده است رفيق حميد قربانی است که نوشته مرا نقد کرده اند، اوF" می توان 
%نوشته و نقد ش مورد قبول من است و بی ھيچ  پنھان کاری از ایشان صميمانه متشکرم ولی  نياز به تذکری است، در 90گفت 

یک نوشته نمی توان ھمه موضوعات و اعتقادات را به صورت فاکت آورد، یعنی از یک نوشته کسی، نمی توان به ھمه ی اعتقادات او 
دست یافت و اصراری نيست که ما بيایيم قبل از ھر نوشته خود اعتقادات خود را به صورت بند به بند و یا مثI" اصول تئوریکی خود را 
کامل بياوریم، و بعد به نوشتن یک موضوع مشخص بپردازیم، بنابراین نوشته را بھتر است بر مبنای موضوع ھمان نوشته برداشت 

 کرد .

مثI من اعتقاد دارم باید پس از پيروزی طبقه کارگر حکومت دیکتاتوری انقIبی کارگران تشکيل شود ولی وقتی در موضوع دیگری نياز  
به گفتن این بحث شود ممکن است بگویم دیکتاتوری پرولتاریا چون در این نوشته موضوع اصلی چيز دیگر و موضوع دیکتاتوری انقIبی 
پرولتاریا  یک توضيح یا یک موضوع جانبی است، نمی شود اعتقاد مرا به موضوع دیکتاتوری انقIبی پرولتاریا متوجه شد و ھمانطوری 
که گفتم چون در نوشته مورد نظر این موضوع جانبی است، می تواند نقد را در مورد موضوع اصلی نوشته ضعيف کند. بنابراین اگر 
می خواھيم اصول اعتقادی کسی را مورد نقد قرار دھيم و ثمر مثبتی ارایه شود، بھتر است با مطالعه بقيه نوشته ھای فرد مورد 
نظر اعتقادات  او را به طور کامل به دست آوریم و آن گاه با نقد او یک کمک مھم به او و کل جنبش کرده باشيم، این را نوشتم فقط 

 برای اینکه نقدھای از این به بعد دارای محتوای قویتر باشند .

سومين رفيقی که اقدام به نقد جمع قدم اول کرده است رفيق بھروز فرھيخته است به نظر من اگر ایشان در مورد نقدشان تجدید 
نظر کنند و با دقت بيشتر ضعفھای ما را بنویسند، بسيار مثبت خواھد بود. فکر می کنم ایشان به ماھيت و محتوای نوشته ھای ما و 
ارتباط آن با بقيه نوشته ھا یمان ھيچ دقت نکرده اند، ھمين باعث ضعيف دیده شدن نقدشان است. در حالی که ما انتظار داریم نقد 
رفيقی ھمچون ایشان چراغ راھنمای ما باشد، اما با دچار شدن به اشتباھاتی ما را از راھنمایی خود محروم کردند. توصيه می کنم 
یک بار دیگر مطالب و گفته ھا و اھداف اعIم شده ی ما را بخوانند و مجددا" اقدام به نقد نمایند. برای راھنمایی بيشتر ایشان و دیگر 
رفقا به چند مورد اشاره می کنم، با توجه به اشتباھات و برداشتھایی که به خاطر عدم دقت ایشان در خواندن سر مقاله و بقيه 
نوشته ھا شده است، نمی توان گفت چقدر و چه موارد ایشان صحت دارد و حتی متاسفانه کمک چندانی در راھنمایی به حرکت 
نمی کند. به این دليل است که از ایشان انتظار داریم مجددا" با مطالعه بيشتر نقد خود را ارایه دھند. برای روشن شدن بحث به 

 موارد زیر اشاره می کنم .

ما ھرگز نگفتيم می خواھيم حزب بسازیم، بلکه گفتيم ما می خواھيم بستر گسترده بسازیم، تا بيشتر افراد در آن شرکت داشته  -1
 باشند، آنگاه بيشتر افراد اقدام به ایجاد حزب کنند. 

گفتيم ممکن است، از درون بحثھای ما چندین برنامه بيرون بياید و به کنگره ارایه شود و  کنگره تعيين می کند که حزب کدام  -2
 برنامه را خواھد داشت، نه اینکه یک حزب چند برنامه داشته باشد .

 ما ھرگز ادعا نکردیم رھبران کارگری ھستيم . -3

ما تIش کردیم نظرات خود را به عنوان چھارچوب اعIم نکنيم، تا بشود بستر گسترده را فراھم کرد که این با تمامی حرکتھای تا  -4
 کنون برای ساختن حزب متفاوت است،  در حالی که رفيق مان می گوید قبلی ھا نيز این کار را کرده اند.

 ما در بحثھای خود در رابطه با موضوع ھسته بارھا بحث کردیم، ولی متاسفانه رفيق مان توجھی به آنھا نداشته است . -5

ما حتی سرمقاله را به عنوان سرمقاله ارایه ندادیم، که مجبور شویم ھمه اعتقادات خود را  بنویسيم، بلکه با توضيحات زیر به  -6
 عنوان مقدمه بيان کردیم که ھيچ چيزی باعث نشود چارچوبی محسوب شده و بسياری با برخورد به موانع از ھمکاری سرباز زنند.

چون رفيق بھروز به این نکات توجه نکرده است، در واقع نوشته اش چندان ارتباطی به موضوع ما پيدا نمی کند، از این جھت است که 
 Fزم است ایشان یک بار دیگر با دقت نوشته ھای ما را مطالعه کرده و مجددا" نقد خود را ارایه نماید.

با خواندن نقد این رفيق متاسفانه یک برداشت در ذھن من جرقه زد که رفقا چقدر به نوشته بی دقت ھستند، و به جای اینکه اول 
کل نوشته و موضوع را کامل ھضم کنند سپس به نقد آن بپردازند، در حين خواندن به دنبال نکاتی می گردند که بشود ردش کرد، نه 
تکميلش کرد. رفيق بھروز می گوید :" رھبران خود گماشته جنبش کارگری اند " ما ھيچ جا خود را رھبر نناميده و ھيچ وقت ھم 
رھبری را به صورت فردی اعIم نکردیم، که (" رھبران خود گماشته جنبش کارگری اند") به حساب آورده شویم، بلکه بحث ما رھبر 
سازمانی است، و به ھمين دFیل موضوع حزب یا سازمان سياسی طبقه کارگر و سازمانھای توده ای کارگران  را مکمل یکدیگر و تنھا 
راه نجات طبقه کارگر و کل بشریت می دانيم، و تقریبا" در تمامی نوشته ھای جمعی یا فردی این موضوع  بيان شده است، ولی 
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 متاسفانه رفيق فرھيخته مثل اینکه به این موارد توجه ندارند.

 از نظر ما بحران رھبری برای این نيست که "رھبران در بحران رھبری قرار دارند" بلکه چون حزب نيست، بحران رھبری وجود دارد.

نوشته رفيق بھروز نشان می دھد، ایشان  فکر می کند، رھبری می تواند به شکل رھبران جدا از سازمان نيز رھبری اصولی باشد، 
در حالی که رھبری جدا از رھبری تشکيIتی کامI" به زیان طبقه کارگر است، و تا زمانی که حتی حرکتھای که تحت رھبری فرد ھا 

 قرار دارد توسط سازمان سياسی طبقه کارگر ھدایت نشود، زیان آور خواھد بود.

جدا از اینکه اعتقاد دارم، سرکوب شدید جمھوری اسIمی دليل اصلی بحران رھبری نيست، بحران رھبر یکی از عاملين اصلی 
است، و سرکوب ھر قدر ھم که باشد در مورد مبارزه سازمان یافته موضوع محوری و مرکزی نيست، بلکه جانبی و حاشيه ای است 
که به دليل ضعف سازماندھی به محور اصلی تبدیل می شود. یعنی اگر سازماندھی اصولی باشد سرکوب نمی تواند تمامی 
ھستی جنبش انقIبی را فلج کند ، پس عامل اصلی و مرکزی بحران رھبری نداشتن سازماندھی متناسب با شرایط موجود است 
نه بر عکس، به ھر حال تقریبا" تمامی فعالين که نمی توانند فعاليتھای خود را سازمانی کنند و یا سازمانھایی که نمی خواھند 
مبارزه کنند و یا توانایی نقد خود را از دست داده اند، با بھانه قرار دادن سرکوب خود را از زحمات و سختی سازماندھی راحت می 

 کنند و پاسيفيزم خود را توجيه می کنند .

ایشان ضمن اینکه برداشت شان در مورد موضوع کميته ھای پيگيری و ھماھنگی  اشتباه است، و در مورد اینکه باFخره باید از جایی 
شروع کرد، توضيح اشتباه دارند، و اینکه ما اصI" نمی گویيم حرب را باید از جایی شروع کرد، بلکه می گویيم بسترسازی را باید از 
جایی شروع کرد، و این ھيچ نيازی به چارچوبھای محدود ندارد، به دنبال چنين استدFل اشتباھی از گفته ھای ما می خواھند 

 موضوعی را که وجود ندارد اثبات کند، 

به نظر می رسد رفيق بھروز با گفتن موارد فوق بسترسازی را رد ميکند، مثI" ایشان در نوشته خود برای رد کردن اینکه باFخره باید 
از جایی شروع کرد را با عبارت "باFخره باید کاری کرد" ھم ارزش دانسته ، می گویند عده ای این استدFل را  رد می کردند و می 
گفتند "به ما بگویيد کار درست چيست ، ما می خواھيم به آن درست فکر کنيم و سنجيده عمل نمایيم" تجربه بيش از دو دھه نشان 

 داد حق با این آخری ھا بوده است"

اوF" ما در جمع قدم اول به ھيچ کس نگفته ایم بيایيد، به ما بپيوندید که ما حزب شدیم یا می خواھيم بشویم، بلکه می گویيم بيایيد 
بستری بسازیم، که در آن بشود با ھمکاریھای گسترده و بحثھای ھمه جانبه و ھمه گير با ھم، پيدا کنيم که کار درست چيست، و 
واقعاً اگر ھر کسی طبق گفته رفيق فرھيخته دنبال چنين کار درست و فکر کردن و سنجيده  عمل کردن باشد، می تواند به این 

 بسترسازی بپيوندد، و راه درست،  کار درست و فکر کردن جمعی و سنجيده عمل کردن را به صورت جمعی پيدا کند. 

دوم اینکه من شخصا" فکر می کنم، کسانی که در مقابل شعار باFخره کاری باید کرد در رابطه با حزب کمونيست کارگری یا حزب 
کمونيست ایران چنين حرفی را زدند، و رفيق فرھيخته فکر می کند، آنھا درست می گفتند، سخت در اشتباه است، چون آنھا نيز 
 ھيچ کاری نکردند، و ھيچ کاری نکردن متاسفانه بدتر از آن کاری است که حزب کمونيست ایران یا حزب کمونيست کارگری انجام داد. 

 متاسفانه رفيق فرھيخته اصI" و ابدا" حرف ما را نقد نمی کنند، حرفھای خود را به اسم ما می گوید، بعد نقد می کند. 

ما بحران رھبری را محصول نبود حزب می دانيم، و رھبری را سازمانی می دانيم، نه فردی، ولی ایشان می نویسد : "این جریان می 
خواھد برای "حل بحران رھبری" حزب ایجاد کند یا به عبارت دیگر با قرار دادن رھبران انقIبی مبتI به بحران در ظرفی به نام "حزب 

 انقIبی" بحران رھبری داخل را حل کند، این اصI" حرف ما نيست.

در نھایت از رفيق بھروز می خواھم نوشته ھای ما را مجددا" بخواند و در حل موضوع بسترسازی جھت پيشبرد و تدارک حزب نگاه 
که ميان خود تعيين کردیم را نيز در ” ماده  24ماده و  7”کنند، و اینکه قصد نداریم ھيچ چارچوبی را از پيش تعيين نمایيم و حتی اصول 

 حد پيشنھاد ارایه ندادیم، که مبادا چارچوب محسوب شود .

در ھمين حال از ایشان و جریان مطبوعش می خواھيم که به بحثھا و ھمکاریھا در نقاط مشترک دست ھمکاری ما را رد نکنند، و 
 ھمکاری و شروع مباحثات را به ھيچ شرط و شروطی وابسته نکنند. 
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